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بامطابقچیزهمهکهاستجایی»بهشتمی‌یابیماجمالاًکهکردیمبیانبهشتتعریفدرباره‌ی
محلکهآنچهامانیست.نظریاختلافوبحثتعریفایندرکهشدبیان.1بماند«وباشدمامیل

است؟موجودیچگونهوکیستانسانیعنیکجاست؟!بهشتاینکهاستایناستاختلافوبحث
تمایلاتچیزهاییچهباشد،منمیلبامطابقچیزهمهکهاستجاییبهشتشده:گفتهکهاینو

ومامتعلقاتبهمربوطبلکهنیست؛مامنِحقیقتبهمربوطمادی،تمایلاتکهشدبیاناست؟من
است.بنزینبهماماشینمیلمثلخوردن،غذابهمامیلماست.اختیاردرکهاستوسایلیوابزار

»آنمی‌گوییم:ونمی‌دانیمیکیبرسد،ماخودبهبایدکهغذاییحسابباراماشینبنزینحسابچطور
غذابهشکممیلدارد.نیازیهمشکماست.طورهمینهمشکمماست«؟پایزیروسیله‌یبهمربوط

است.بنزینبهماماشینمیلمثل

ماخودواقعینیاز
مایعنینیست،مامرکبنیازما،خودواقعینیازفهمیدیمکهاینازبعدبهشت،دومتعریفدر

هستیم،انساناگرکهپرداختیم؛انسانخودواقعینیازبررسیبههستیم،انسانبلکهنیستیم؛حیوان
نیازکهشدبیانشود؟بهشتجاآنوباشدآنبامطابقچیزهمهتااستکدامانسانواقعینیازپس

هستهمدیگریویژگی‌هایکردیم.ذکرراآنمهمویژگیپنجیعنیدارد.ویژگیپنجانسانخودواقعی
می‌گیردقرارمااختیاردرمحکیویژگی‌ها،اینداشتنباکردیم.بیانهمراآن‌هاویژگی‌ها،آنضمنکه
شود.مشخصما،منِحقیقیمیلوواقعینیازتا

است.هستیبهمیلدارایماحقیقتکهدیدیمکردیم،استفادهویژگی‌هاومعیارهاآنازوقتی
»نیستی«ازومی‌خواهیمرا»هستی«کهمی‌یابیممی‌کنیم،مراجعهخودمانبهوقتیحقیقتاًیعنی

در»نیستی«ازسرکهمی‌بینیممی‌کنیم،بررسیمی‌کند،ناراحتراماکهمواردیتماموقتی.بیزاریم

لْأَنفُسُتشَْتهَِيهِمَا)وَفِيهَا.1 لْأَعْيُنُوَتَلَذُّا .71زخرف/خَالدُِونَ(فِيهَاوَأَنتمُْۖا
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درنیستیازصحبتیوهستآندرچیزهمهکههستیجاییدر»شمابگویند:مابهاگرامامی‌آورد.
می‌شود.انسانآرامشموجباینهست«،بخواهیهرچهنیست؛کار

استخواههستیانسان،
درآنچههرامااست؛خواههستیانسانکهرسیدیمنتیجهاینبهکردیم،بیانقبلاکههمان‌طور

غذاازکهمی‌کنیماحساسمااگرمثلانیست‌هاست.درپیچیدهونیستهستیهست،مااطراف
موجودیهرنیست.هزارهاوهستچیزیکیعنینیست.هستیاماهست؛غذامی‌بریم،لذتخوردن

جانمانباطنبهوقتیمی‌کنیم،تمایلاحساسآنبهومی‌گردیمآندنبالبهظاهراًماکهعالمایندر
هستِمانیست.کلیاماهست،یکآنچونچرا؟نمی‌خواهیم.راآنمانه!می‌بینیم:می‌کنیممراجعه

نمی‌خواهیم.رانیستشامامی‌خواهیم؛راآن

رامی‌بریو...خوابورزش،غذا،ازکهلذتیمثلاداری،نگهراهستشهست‌ها،همه‌یازشمااگر
راهستشبرد.خواهیلذتپساست،آنهست‌هایخاطربهاین‌هاهمه‌یازتولذتکهدارینگه
خوابهست،غذا:بگوبلکهنیست؛خوابهست،غذانگومثالبرایبگذار.کناررانیستشدار،نگه
بهوقتهیچهست.کنی،رافکرشچههرهست.بخواهیکهچههرهست.همشهوتهست،هم

حد،نیست.شدنیتمامونداردحدچون»کجا؟«نگو:«هست؟کجا»تانکن:سوالنمی‌رسد.»نیست«
کارشدر»نیست«نه!نیست«.دیگربعد،بهاین»ازمی‌گویند:ومی‌کشندخطیککهجاییآنیعنی
هست.همه‌اشبگویی،کهکجاهرتاندارد.

درو»نیست«نمی‌شودجمعنیستیباهست،همه‌اشکهداردراخصوصیتاینکهموجودیتنها
.2استهستیخودنیست؛کنارش

خانه،ماشین،مانندداردوجودمختلفوسایلازمااطرافدرکهآنچههستیم.انسانما،ازیکهر
ماشین،است«.»هستینمی‌گوییم:وهست«»ماشینمی‌گوییم:هست.این‌ها،امثالودیوارفرش،

شدهدادهاوبههستییعنیهست؛کهایننهایتاست،انسانانسان،نیست.هستیواستماشین
وشدهبرخوردارهستیازواست،خودشبرایخاصموجودیکموجودات،سایرازکدامهراست.

ونمی‌رسدعدمبههستی‌اشنمی‌شود،تماموجوداینهست،وجودشتمامکهموجودیفقطهست.
است.»هستی«خودخورد؛نمیحد

هَا)يَا.2 .15فاطر/الْحَمِيدُ(الْغَنيُِّهُوَوَاللَّهُۖاللَّهِإِلَىالْفُقَراَءُأَنتمُُالنَّاسُأَيُّ
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کهموجوداتیسایر»آیاهستم«؛من»بله،می‌گویی:هستی؟«شما»آیاشود:سوالشماازاگر
نمی‌شوند،مشاهدهکهموجوداتیمورددراگرهستند«»بله،می‌گویی:هستند؟«می‌کنی،مشاهده
هست»جنمی‌گویند:مثلاًنیست،یاهستآیاببینیتاکنیمطالعهوبررسیبایدشماهست؟بپرسند:

اوبهاگرنباشد.شایدباشد،شایدکرد.بررسیبایدهست.همنبودنشاحتمالدارد.»یا«نیست؟«یا
می‌خواهندبعداًکهانسان‌هاییکهطورهماننیست.باشند،ندادهاگرهست،باشند،دادههستی
برایشاننیستیامکانکهنیستطوراینهستند؛آمدند،کهبعدنیامده‌اند،نیستند،هنوزبیایند،
»هستی،است.غلطیسوالسوال،اینهست؟«هستی»خودِکه:می‌کنندسوالوقتیامانباشد.
کهمی‌شود؛نقیضیناجتماعصورتآندرنباشد؟!هستی،خودکهداردامکانآیانیست؟«.یاهست
می»آیابگوییم:وقتیاینکهکمانمی‌شود.نباشد؟هموباشدهستیهمکهمی‌شودآیااست.محال
نباشد،یعنیباشد،نیستینیستی،می‌شودمگرندارد.معناواستغلطسوالباشد؟«،نیستیکهشود

باشد؟حالعیندر

دنیابهونیستندهنوزکهانسان‌هاییآیا»بله«.باشد؟«می‌شودآیانیست،که»چیزی:بپرسنداگر
نیستی‌اند.کهایننهنیستند،آنهاباشند«.کهشودمی»بله،باشند؟کهمی‌شودنیامده‌اند،

نمی‌شود.جمعنیستیباهمهستیشود.هستوکندپیداهستیکهنمی‌شودنیستی،

یَرتفَِعان«لاویَجتمَِعانلاالنقیضان»

است«محالنقیضینارتفاعونقیضین»اجتماع

همیعنیبودن.تادوهریعنیاجتماعنیستی.نهباشد،هستینهیعنیدو؛هرنبودنیعنیارتفاع
عدمونمی‌شودجمعنیستیباوهستهستیخودپساست.محالدوهرنیستی.همباشدهستی

شود.جمعنیستیباهستیکهنداردمعناهمگذشتهدربود.خواهدوهستوبودهندارد؛راهآندر
داشت.نخواهدمعناهمآیندهدر

فوقوزمانازخارجونیستزمانیندارد،زمانندارد.آیندهوحالوگذشتهکهداردوجودقوانینی
تاچهارهمالقیامهیومالیتاست،چهارهمالاناست،بودهتاچهارهمقبلاًتا،دودواست.زمان

ممکنروزییکبعداًوتاستچهارالانکهنیستطورایناست.زمانفوققانون،اینبود.خواهد
نمی‌شودپساست.محالعقلیبداهتبهاینمی‌شود.تاپنجتا،دودوکهبرسندنتیجهاینبهاست

وبودههست،هستیپسنباشد.روزییکهمنمی‌شودباشد؛نبودههمنمی‌شودنباشد؛هستیکه
بود.خواهد
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چیست؟هستی
آنشاملهستیکههستچیزیبگویینمی‌توانیشمایعنیهمه!یعنیچیز؛همهیعنیهستی

مقابلدرکهاستمفهومیاست.مفهومیکتنهانیستی،است.نیستیهستی،مقابلنقطه‌ینشود.
درآیایعنیدارد؟خارجیوجودوواقعیتنیستیآیاامااست.ذهنیتصوریکایندارد.قرارهستی

ندارد.وجودخارجدرنیستیهست؟خارج

ایننیست،هستیدیگرایننیست،هستیبگوییکهباشدجاییاگرهست.جاهمههستی،
هستیازوهستیانسانشماچونچرا؟نیستی.خانه‌تاندراماهستی،جااینجنابعالیاست.هست

هستیکهباشدجایییکشودمیچطور؟هستیخودنیستی.هستیخوداماهستی،برخوردار
هست،جااین»تابگوییم:اگراست.شدهجمعنیستیباوعدمبایعنینباشداگراست.محالنباشد؟

ندارد.راه»نیست«»هستی«،درنشد.»هستی«کهاینزدیم،حدآننیست«،بهدیگربعدبهجاایناز
پیشهست.همجااینچطور؟این‌جاهست.جاهمهپس،نکن.محدودشجا«.این»تابگویی:نباید
همهنه،نباشد؟کههستجاییهست.همشماپیششما؟پیشهست.همبندهپیشچطور؟بنده

هست.جا

نیستوعدمونداردخالیجایهیچاست.همهوهستجاهمهاست،پرخدا،3الصَمد«»الله
نیستیکهبرسیجاییبهشمانمی‌شودهست.همیشهوجاهمهدرخداپسهست.همه‌اشندارد.
بگردیم،راآنجاتانرفتیمدیگرکُراتبهکهمی‌گوید:»مانیست.گشتنیایناست.محالعقلاًاینباشد.
مطالعهگرمادرآقااین!)حتماهست؟چطورینیستی،ایناست،نیستیاگرباشد!«نیستیآنجاشاید
کماوازچیزییکاست،آمدهورفتهگرمادراست،انداختهظهرسردانشگاهدرراواحدهااست،کرده
می‌گوید!(این‌طورکهاستشده

هست…همهستیاست؛خواههستیانسانبهشت:وانساندومتعریف

همه‌اشکهبرسدموجودیبهیابرسد،جاییبهکهاستاینتشنه‌یاواست.هستیدنبالانسان
آیااست«.ناقصونیستکاملشد،تمامنداریم،شود،نمینه،»نیست،نگویند:اوبهباشد؛هست
می‌کنیممراجعهکهخودمانبهاست؛خوبانسان،واقعینیازازتعریفایناست؟جاییچنینبهشت

آندرمی‌خواهیمچههرکهباشیمجاییماکهاستعالیچقدرمی‌خواهیم.راهمینکهمی‌بینیم
«.هستیبهشتدرالانهمینپسهست،جاهمهکههستی»می‌گویند:باشد.

.2اخلاص/.3
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خبریشماست،بیزاریوتنفرموردکهنیستیازبفهمیاگرنمی‌رسد.عقلتونیستیمتوجهخودت
فرضحالاهست«.همه‌اش»خُبمی‌گویی:می‌کشی.راحتنفسیکومی‌شودراحتخیالتنیست،

چیزهیچکهنیستطوراینشد،گرفتهمنازوبودمناختیاردرومندستچیزهایییککهکنید
باشد؛شده

4﴾«‏٨﴿‎يَرهَُشَرًّاذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن﴾‏٧﴿‎يَرهَُخَيْراًذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ»فَمَن

نمی‌شود.نیستیامامی‌شودنیستنمی‌رود.بینازوشودنمیگمنمی‌شود؛نابودونیستچیز،هیچ
بدهی«،پول»بایدگفتند:بخریماشینرفتیشماندیدی.راآنشماامااستشدهچیزیآن،جایگزین

کردیدستخودجیبدروقتیکآمدی،بیرونودادیراپولکهاینمحضبهدادی.راپولهمشما
می‌کنی،توجهکهنکتهاینبهگرفتند.«راپولمبیداد!داد»ایمی‌گویی:خودتبانیست،پولدیدیو

جایشرفت،کهپولم»خُبمی‌گویی:خودباومی‌کنیفکربعدرفت،دستمازپولمکهمی‌شویناراحت
رفت.کهاستآنازبهترآمدجایشکهاینآمد،ماشینآنجایخریدم«.»ماشینمی‌گویی:آمد؟«چه

شد.اضافههمچیزییکنرفت؛دستازچیزیومی‌شویخوشحالپسخریدی،خوبقیمتبهمثلا

دیگری«درگشایدرحمتزدریببنددحکمتزایزد»چو

آمد.ماشینآنجایبهرفتپولمکهشدخوبچهدارم.ماشینحالاآمد.ماشینامارفت،پولم

5«الْجَنَّةَلَهمباِنََّامَوالَهموانَفسَهمالمؤمنینَمِنَاشتریاَلله»إنَّ

خدابهوکردیمعاملهخداباراخودمالوجانکهاینمقابلدریعنیاست.پایاپایمعامله‌یاین
«نیستی»عالمایندرنمی‌شود.گمچیزهیچنیست.نگرانیجایپسمی‌گیری.تحویلرابهشتدادی،

جایییعنیشوم«،جهنمی»نکندمی‌گویی:خودتباومی‌آیدبدتومی‌ترسیآنازکهجهنمینیست.
کهجاییآنیعنیجهنمچونندارد،وجودکهنباشنگراننباشد،می‌خواهمچههرآندرکهبروم

بود..بهشتتعریفازدوممعنایایننیست.عقل،حکمبههمنیستیاست،نیستی

بهپسداده‌اند،توبهچیزیکهنمی‌بینیتویعنینمی‌دهند،توبهچیزیامامی‌گیرند،راتوپولگاهی
تحویلتوبهکهکرده‌اندثبتپرونده‌اتدرکرده‌اند.واریزحسابتبهراپولکهحالیدرمی‌ریزی،هم

پشتاماکرده‌اند؛واریزحسابتبهراپولشوفروختیراخودماشیننزده‌ای.سرونرفتیاماداده‌اند
»شماگفته‌اند:بدهند،راپولشنیستقرارجااینبدهید«!!را»پولشمی‌گویی:وایستاده‌ایصندوق
اینبگیری«بانکازبرویبایدومی‌کنیدریافتحسابتدرراپولشمی‌دهی،تحویلاین‌جاراماشین

خریده(.باشدآنانبرایبهشتآنکهبهایبهرااموالشانوجان‌هامومنانازخدا)یقینا111ًتوبه/.5

ببیند(.رابدیآنوزنهمکند،بدیایذرههرکسوببیند.رانیکیآنوزنکند،همنیکیایذرههرکس)پس8و7زلزال/.4
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مراجعهخودحساببهوقتیولیندادند«،همپولگرفتند،را»ماشینمی‌گویی:ومی‌بازیراخودتجا
حسابتبهراپول»اینکه:بگویندتوبهاولهماناگراست.شدهواریزحسابتبهمی‌کنی،می‌بینی

ماشین،این»بفرمامی‌گویی:وشوینمینگرانگویند«میراستکهباشدجمعخاطرتمی‌ریزیم؛
رفت«.حسابمبهپولش

استعدلتشنه‌یانسان
همهاگرزیراباشد،آندرچیزهمهکهنیستمهماینولیباشد،چیزهمهکهاستجاییبهشت

آبمنبههستم،گرسنهالانمثلاباشد.بهشتنمی‌تواندایننباشد،جایشسرولیباشدچیز
هست،چیزهمهمی‌کنند،فراهمورزشوسایلمی‌آیدخوابممی‌آورند،غذابرایمهستمتشنهمی‌دهند،

جایشسرولینیست؛کمچیزیهست؛چیزهمهدنیاایندرباشد.چیزهمهکهنیستمهمایناما
نیست.

روزیکنیست،آبروزیکنیست،برقروزیککهدیدندرفته‌اند،کجاایرانی‌هاببینندرفتندجهنم)در
است!«(خوباین‌ها»جهنمگفتند:نیست،قیرروزیکاست،قطعگاز

هربودنجابهوخودشواقعیجایگاهدرچیزیهرگرفتنقراریعنیعدلاست.عدلتشنه‌یانسان
چیزی.

هستیتشنه‌یانسانفطرتواستخواههستیانسانمی‌گویند:این‌طوربهشت،دومتعریفدر
یعنیبی‌نظمی،وبی‌عدلیاست،عدلمقابلدرکهآنچهکهاینخاطربههست.آندرهمعدلاست؛

است«.نظموعدلنبود

چهنمی‌رود،کاربهبه‌جااماهستچیزهمهکهاینمی‌شود؟چهقدرتوعلمنبود»پسمی‌پرسیم:
کاربهکجارااینبایدکهنمی‌دانداماببرد،کاربهراوسایلوابزاراینبخواهدکسییعنیمی‌شود؟«

جایشچیزیهرداندمینمی‌تواند.امامی‌داند،اینکهیاعلم.نبودیعنیجهل؛یعنینمی‌داند،ببرد.
است.عاجزرسد؛نمیزورشونداردقدرتاماکجاست،

کمال‌ها،خوبی‌ها،خیرات،تماممی‌گردد.برنیستیبههمقدرتوعلم»نبود:کهاستاینپاسخ
…وبدبختیبیچارگی،فقر،عجز،تاریکی،جهل،ظلمت،نیست.اصلاًهمنیستیاست؛هستیبهمتعلق

ندارد.«ناراحتیکهباشداگراست.!نبودنونیستیخاطربه

است؟زهرآگینعقربنیشچوندارد؟نیشعقربچونچرا؟می‌شویم.ناراحتعقربنیشازما
این‌هاهمه‌ینه!می‌دهد؟نشانالعملعکسعقربزهرمقابلدرواستحساسمابدنچون
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خالیکجابایدرازهرایننمی‌فهمدعقرب،اینکهاستاینخاطربهامااست.خوباین‌هاهست.
می‌خوریم،غلتخوابدرنیست،حواسمانمامی‌آید،مادسترویعقربخوابیدیم،ماوقتیکند.

فهمونمی‌فهمداومی‌کند.فرومابدندرراخودنیشبکشیم،راآنمی‌خواهیممامی‌کندخیالعقرب
نبود.مشکلیداشت،اگربرمی‌گردد.نیستیبهباز»ندارد«،ندارد.

موجودی،انساناست.خوبخودشناسیبحثخودشناسی.درنهاست.بهشتتعریفدراشکال،
دیرنرسیدن‌ها،نداشتن‌ها،محرومیت‌ها،نیستی‌ها،از.استخواهخداوخواههستیکهاست

است.درستمطالباینهمه‌ی.می‌خواهدراعدلواستعدالت‌خواهاست.بیزارو..رسیدن‌ها
بامطابقچیزهمهکهاستجاییبهشتکجاست؟بهشتامااست؛این‌گونهانسانکهاستدرست

خواستهکداماینمی‌خواهد،راچیزیچنینیکانسانکهگفتیشماکهمعناییاینباشد.مامیلاین
چهنخواهی،چهوبخواهیچهکهاستخواسته‌ای.ماستفطرتوناخودآگاهخواسته‌یایناست؟
نمی‌فهمدهمخودشامااست،تشنهکهکسیمثلهست.شماوجوددرنفهمیچهوبفهمی

تارابودنتشنهتجربه‌یاست؛شدهتشنه‌اشبچهیکاست.کلافهفقطکهمی‌داندچیست.مشکلش
تجربهاست؛آمدهدنیابهتازهمی‌خواهد،آبکهداندنمیچه؟!یعنیشدنتشنهکهاستنداشتهحالا

بخوردآباگرمی‌خواهد،آبیعنیمی‌دهد،دستانسانبهحالتاینوقتیچه.یعنیتشنگیکهندارد
مادروپدرگاهیمی‌کند،تبمی‌زند،بالوپرهمین‌طورنمی‌داند؛راایناومی‌شود.برطرفحالتاین

موقعهرچوندارد.مشکلیچهبچهایننمی‌فهمندندارند،تجربهواستاولشانبچه‌یچونهم،
می‌خواهد.آبفهمیدهکرده،تشنگیاحساستابوده؛خودآگاهمی‌فهمیدند،؛بوده‌اند،تشنهخودشان
تب»بچهمی‌گوید:دکترمی‌بردرابچهمی‌خواهد..چهنمی‌فهمدواستتشنه‌اشبچهاینکهنمی‌فهمد

آبمرتبخودتاست،گرمهوااست،تشنهنیست،مریضاست،نکردهتببچهاست«!کرده
بدهی.همآببایدبچهاینبهمی‌خواهد.همآبغذا،ازغیربچهایننمی‌رسدعقلتامامی‌خوری،

بهشتدومتعریفاشکال
انسانفطرتاوست.ناخودآگاهضمیردروانساندروندرعدالتوهستیبهمیلوخاصیتاین
ضمیرمیلبامطابقچیزهمهکهباشدجاییبهشتاگراین‌جاست؟بهشتآیاامادارد.وضعیتیچنین

همههست،خداالانچون،است.فراهمالانهمینبهشتاینما،مرکبنهباشد،ماخودناخودآگاه
بهنیستیم،راحتماکهمی‌بینیمامانیست.خبریهمنیستیازهست،همهمه‌اشهست،همجا
»بهشتگویید:میشماکهباشدطورایناگرهستیم.سختیوفشاردروگذردنمیخوشما

کجاست؟جهنمپساین‌جاست«
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بودخواهدکجااینکهعجبمدرمنفرمودخواهمعذابراتوکه»گفتی

بود«خواهدکجانیستیتوکهآنجاآن‌جانبودعذابتوییکهآنجا

اینبرایکشیدیمزحمتوکردیمتلاشهمهاینماپسندارد.معنادیگرجهنممعنا،اینباپس
است؟!حاصلتحصیلاماکردیم،طیرامسیرهمهاینوشویمواردبهشتبهوشویمدورجهنمازکه

.نیستیمبهشتدرالانکهمی‌یابیمبالوجداندرحالی‌کهاست.فراهمالانهمینبهشتیعنی
نیست.درستانسانازمیلاینبامطابقبهشت،تعریفامااست؛درستخودشناسی،

بهشتوانسانسومتعریف
ناخودآگاهمیلبامطابقچیزهمهکهاستجاییبهشتکجاست؟«بهشت»می‌دانیدمی‌گویند:

.داریممیلیچنینکهبدانیمما(،جانِوماخودِ)یعنیهمماودارد،تمایلهستیبهکهباشدماخود
داری،کامللذتومحضخیرومطلقهستیسمتبهشوقوحقوخداسویبهگرایشومیلشما

جانعمقیعنیبشناسی.وجودتهمه‌یباراآنبایدنمی‌بری.بهرهولذتنتیجهدرنمی‌دانی،چوناما
بشناسد.راهستیوخدابایدشما

بهشتسومتعریفاشکال
می‌شناسد.راخداهمماجانعمقکهاینخاطربهاست.حاصلتحصیلهمتعریفایناشکال

جانعمقدرمطلق،هستیوخداحق،اگراست.فطریهمخداشناسینیست،فطریخداگراییفقط
بزنیمحرفهمبانمی‌توانستیمونداشتیمراارتباطبرقراریوحقایقفهمودرکقدرتمااصلاًنبود،ما
کشفراآناست؛شماوجوددرکهحقیقتیهمانکردنپیدایعنیفهمیدنبفهمیم.راهمدیگرحرفو

حرکتبهشتوحقخدا،سمتبهناخودآگاهمی‌بینیاگرکردی.توجهآنبهوکشیدیبیرونکردی،
حقیقتوخداشما،جاناعماقدریعنیمی‌شناسی.رابهشتوحقخدا،همناخودآگاهپسمی‌کنی،
باطندرمااگرنداشت؛معنااوسویبهمیلوشوقوخداسمتبهحرکتوگرایشاصلاًوگرنههست

کردیم؟حرکتخداسمتبهچطور،نمی‌شناختیمراخداخودمانجان

طرفبررااونیازکهاستآبکهنمی‌داندوداردآببهنیازکهنمی‌فهمدولیاست،تشنهکسیاگر
نمی‌شناسد،نمی‌داند،چوننمی‌خورد،ولیاستجلویشهمآبوزندمیبالبالطورهمینمی‌کند،
کهنمی‌دهدانجامبیرونیتلاشنیست.حرکتاماهست،نیازیعنیدارد،گرایشومیلندارد.شناخت

شود.برطرفنیازشتابخوردراآباینبایدنمی‌داندچونبخورد،راآب
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می‌خواهیکجامی‌دوی؟»کجاکه:بپرسیمخودمانازاگرمی‌دویم،داریمروزشبانهمامی‌بینیماگر
باشد«می‌خواهموهرچهباشمراحتباشد،بهشتکهبرسمجاییبه»می‌خواهممی‌گویی:برسی؟«،

ومی‌کنینگاهآنبهجانتاعماقدرووجودتهمه‌یبامی‌شناسی.ومی‌بینیراآنپسمی‌دوی،داری
ومیلحرکت،کهطورهماناست.ناخودآگاهضمیردراماداردوجودعلمشمی‌روی.آنسمتبه

است.ناخودآگاهفطرت،»فطرت«.می‌گوییم:راایندارد.وجودناخودآگاهضمیردرآن،سویبهگرایش
برایپساست،جاییچنینبهشتاگراست.فطریوناخودآگاهخداگرایی،همچونخداشناسیپس

همهستیم،خداشناسهمفطرتاًهستیم،اینگونهماهمه‌یالانهمینچوناست.فراهمماهمه‌ی
نیست!خبریبهشتازاماخداگرا،

این‌جاتابهشتوانسانتعاریفبررسی
استکردهمعرفیخوبراانسانوشدهزدهدرستیحرفکردیم،بیانکهسومیودومتعریفدر

دقیقوخوبمطلبایناست؛خداگراوخداشناسانسانجانوداردوجودانساندرحقایقاینکه
دادهرخاشتباهمقداریکنه،یاباشدطوراینکهاستجاییبهشتآیاکهایندرامااست.شدهارائه

حیوانانساناست.بدیهیتعریفیاولتعریفشده‌اند.اشتباهاینمرتکببسیاریافرادواست
است.انساننیست،

خاک«عالمازنیمملکوتم،باغ»مرغ

هستیم،انساننیستیم،حیوانهستیم،ملکوتباغ»مرغگوید:میکهسومودومتعریفدراما
بنابراین،دارند.اشکالبهشتتعریفدرفقطواستدرستهستیم«،همخداشناسوخواهخدا

حتیّمی‌آید.درکارازروایاتوآیاتوسنتوکتاببامخالفمی‌کنند،ارائهبهشتازکهتعریف‌هایی
یعنیدل،اهلمعنا،اهلکشیده،زحمترفته،راهبزرگ،عارف،انسان‌هایباشند،بزرگیانسان‌هایاگر

قدرتوفهمتواناییکسیهرهست.جاهمهخداکهفهمیده‌اندراحرفاینکهبوده‌اندبزرگآنقدر
کنند،امادرکراحقایقاینتوانستندکهبودندبزرگیانسان‌هایآنقدرآن‌هاندارد.رامطالباینتصوّر
نظربهکهمی‌شوددیدهحرف‌هاییبزرگانکلماتدرکهمی‌بینیمگاهیبنابراینشدند.غفلتدچار

ازرامطالباینمابایدواستشدهخلطبهشتتعریفوخودشناسیبینچوننیست،درستمی‌آید
کنیم.تفکیکهم
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خودشناسیبهرسیدنوسایلعترت،وقرآن
درجاست.اینخودشناسیمرکزکنیم.پیداخودشناسیعترت،وقرآنبیت،اهلمکتبدرباید
بهراخودتبایدروایتاینشناسی!روایتنهوشناسیامامنهکنیم،پیداخودشناسیبایداین‌جا
شناسی،امامکنی؛پیداخودشناسیتاشناسی،امامسراغبروروایت،سراغبروکند.معرفیخودت
است؛آینهامام،است.وسیلهشناسی،امامنیست.هدف

مِنُ مِنِ.«مِرْآةُ»الَْمُؤْ 6الَْمُؤْ

وقتیکهباشدشیشهنبایددهد.نشانشمابهراخودشنهدهد،نشانخودتبهراشمابایدامام
بهببینی.راخودتمی‌کنی،نگاهآندرکهوقتیتاباشدآینهبایدببینی.رااومی‌کنی،نگاه

می‌گویند.شناسیقرآنوشناسیاماماین،خداشناسی،

عمعصومینکلامدربهشتیانمراتب
همهامااست،شدهنقلدیگریشکلبهنیز)ع(صادقامامازکهشدهآورده)ع(علیحضرتازروایتی

بهوکنندمعناخوبخیلیراحدیثخواسته‌اندکههستندهمکسانیالبتهکرده‌اند.معناطوریکراآن
معناماازبهترونفهمیدهراحدیثاینمامثلکس»هیچکه:کرده‌اندافتخارخودشانکردنمعنا

چهافراداینکهمی‌شودروشنزدیم،پنبهیکییکیوکردیمبازرامطالبکهاینازبعداست«!نکرده
گفته‌اند.

است:آمدهروایتایندر

التُّجّار«عِبادةُفَتِلکَطَمَعاً،اَللهعَبَدُواقوماً»ِانَّ

تاجرهاعبادتایندارند.بهشتبهطمعکهاینخاطربهمی‌کنندعبادتراخدامردمازدسته‌ای
بیاید.گیرشانسودتامی‌کنندکاسبیسودند.دنبالتاجرهااست.

العَبید«عِبادةُفَتِلکخوفاًاَللهعَبَدُواقوماو»…

کهکسانییعنیاست؛برده‌هاعبادتهماینکهمی‌کنند،عبادتترسرویازراخداهمدستهیک
کنند.میعبادتراخدابروند،جهنمکهاینترسازافراداینمی‌ترسند.مولایشاناز

.71/270الانوار:بحار.6

10https://khodshenasi.meنوروزیحسیناستاد-خودشناسیهجدهمدوره‌ی



7شُکراً«اَللهعَبدُواقوماًو»…

ازترسخاطربهنهوبهشتبهطمعخاطربهنههمدستهیکاست.آمده8»حُباً«دیگرروایتدرو
.می‌کنندعبادترااوخدا،بهعلاقهوتشکرخاطربهبلکهجهنم،

خوبخیلیشناسی،جهنموشناسیبهشتاساسبرکهکسانیمی‌شود؟معناچگونهروایتاین
اینعدهیکمی‌کنند.عبادتبهشتبهطمعخاطربهراخداعده»یکمی‌گویند:‌کنند،معنامی‌توانند

ودارندسادیسمهمعدهیکبهشتند.خوراکی‌هایدنبالوهستندشکموییآدم‌هایکههستندگونه
می‌گردند،سوددنبالافرادایناست،تجارتافراد،اینهمه‌یعبادتهستند.بهشتحوری‌هایدنبال

سیبدنبالافراداینبلکهندارند،خدابهعلاقهونیستندخدادنبالندارند،کاریخداباهستند،کاسب
دسته‌ینیستند.خدادنبالافراداینپسهستند.این‌هاامثالونهرورنگینغذاهایوبهشتگلابیو

وشوند،عذابکهاینترسازافراداین‌بلکهندارند!کاریاولقاءوخداباونیستندخدادنبالهمدوم
هستند.ترسوییآدم‌هایمی‌کنندوعبادترابروند،خداجهنمکهاینترساز

وراهنماییقوانینآنهاهستند.ترسوییآدم‌هایکهاینخاطربهنمی‌کنند؛خلافآدم‌هاازبعضی
رعایترارانندگیوراهنماییقوانینکههستندافرادیامامی‌ترسند.چونمی‌کند،رعایترارانندگی

ازکهدسته‌ایدارند.فرهنگافراد،ایناست،صلاحبهوخوبقوانین،اینکهمی‌فهمندچونمی‌کنند،
نمی‌خورند،دردبهاین‌ها»شود:میگفتهآن‌هابهخطابمی‌شوند،بهشتواردوقتیمی‌ترسند،جهنم

طویلههمبهشتبریزید«.بهشتطویله‌یدرراآن‌هاریخت،بهشتطویله‌یهماندربایدراهااین
واردهمحیواناتنه!باشند.آدممی‌شوند،بهشتواردکهکسانیهمه‌یکهنیستطورایندارد.

اینازویونجهوکاهمی‌بندند،بهشتطویله‌یدرحیوانات،همانجزءراکسانیمی‌شوند.بهشت
می‌دهند.غذاخودش،بامتناسبحیوانیهربهمی‌شوند.راضیهمآن‌هامی‌دهند،آن‌هابهچیزها

راچیزهاهمینهمجاآنمی‌خوردند،چیزهااینازوکبابچلودنیادرمثلاًکههستندحیواناتیاینها
هستند.خدادنبالدستهیکبچرید«.اماو»برویدمی‌گویند:ومی‌دهندآن‌هابه

ماهمبعدنمی‌شود.اینازبهتردیگرواستعالیوخوبخیلیتعریفاینکهمی‌آیدنظربهظاهراً
نمی‌رسدعقلمانونمی‌فهمیمکههستیمکسانیهمانجزءمامی‌گوییمومی‌کنیمنفسیشکستهمثلاً
می‌خواهند!بهشتکههستیمکسانیجزءماو…،

لامَُعَلَيْهِالَلَّهِعَبْدِأَبِيعَنْ.8 الَلَّهَعَبَدُواقَوْمٌوَالَْعَبيِدِعِبَادَةُفَتِلْكَخَوْفاًجَلَّوَعَزَّالَلَّهَعَبَدُواقَوْمٌثَلاثََةٌالَْعُبَّادَإِنَّقَالَ:الَسَّ
لْأُجَراَءِعِبَادَةُفَتِلْكَالَثَّوَابِطَلَبَتعََالَىوَتبََاركََ لْأَحْراَرِعِبَادَةُفَتِلْكَلَهُحُبّاًجَلَّوَعَزَّالَلَّهَعَبَدُواقَوْمٌوَا الَْعِبَادَةِأَفْضَلُهِيَوَا

(.2/84)الکافی:

.1/246العقول:تحف؛1/510البلاغه:نهج.7
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ازغیرجاییبهشتمی‌کنند،کاربهشتطمعبهکهکسانیکهنیستطوراینکهاستاینجوابش
خدابهشت،طویله‌یدرکهکنیدفکرشماکهنیستطوراینهستند.خدادنبالهماین‌هاباشد.خدا

طویلهدرخدااستزشتنیست؟!آندرخداکهداردجاییبهشتآیایعنیدارد؛طویلهبهشتنیست.
هیچهست.خداهمجهنمدرکهاین‌جاستجالبهست.جاهمهخدانیست.طورایننهباشد؟!
جهنمواردباشد؛نرسیدهخدابهاماشود،بهشتواردکسینداردامکانونباشدخداکهنیستجایی
هست.جاهمهخداباشد.نرسیدهخدابهوشود

انسانتکاملمراحل
خداکهکسانیهمه‌یباشند.طورآنعدهیکوطوراینعدهیککهایننهاما،داردمراتببهشت

نبوده‌اند.طوراینکهابتداازمی‌کنند،عبادتخدابهعشقخاطربهوخداازتشکرخدا،خودخاطربهرا
بامی‌کنند،تشویقرااوکمکماست،بچهابتدادرکهمی‌دهد،نشانراانسانتکاملمراحلروایتاین

کمامامی‌ترسد،کنیهوفیکابتدا،درکرد.جذبرااوکمکممی‌شودترساندن،بایاو..شکلاتپفک،
می‌کند.رشدکم

میاینکهوهستند،اولکلاسدستهیکیعنیهستند«گونهایندسته»یکمی‌فرماید:کهاین
تکاملمراحلاین،هستند.دومیکلاسهمدستهیکیعنیهستند«،گونهآندسته»یکفرماید:
هدفراکارآخرکرده‌اند؟گیریهدف‌راکجامی‌روند؟کجابهآن‌هاهمه‌یولیمی‌دهد،نشانراانسان
اولازاست،رسیدهآخربهکههمکسیمی‌رسند.خدابههمه‌،می‌رسند.بهشتبهوکرده‌اندگیری

کهکسانیهستند.راهدرهنوزعدهیکامارسیده‌اندعدهیکبله،است.رفتهبالاوکردهشروع
عبادتراخدا»خوفاً«و»طمعاً«نرسیده‌اندکهکسانیومی‌کنند،عبادتراخدالله«»حُباًرسیده‌اند،

می‌کنند.

ازدستهیکباشند.دستهسهآنجزورسیده‌اند،بهشتبهکهکسانیهمه‌یکهنیستطوراین
یکشده‌اند،بهشتواردجهنمترسازدسته،یکرسیده‌اند،گلابیوسیبوپریوحوریبهآن‌ها

واقعیمعنایمی‌رسند.خدابهافراداین‌همه‌یبلکهنیست.طورایننه!رسیده‌اند!!!خدابههمدسته
استجاییبهشتنیست.طوراینبهشتنه،باشد؛داشتهتقسیماتومراتبکهنیستاینبهشت

هستند.بهشتدرهمالانافرادبعضیمی‌شویم.واردآنبهشاءاللهانهمبعداًومی‌گوییم.بعداًکه

ازدیگریابعادمی‌خواهیموداریممهمیبحثبعدجلسه‌یبرایگفتیم.رابهشتازتعریفچند
چیزهایبلکهنیست،گفتیمکهمطالبیاینفقطانسانکهبدهیمتوضیحوکنیمبازراانسانوجود

دارد.دخالتبهشتمعنایدرکههستهمدیگری
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